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موضوع توسعه بندر چابهار، حداقل طي يك دهه اخير، بيش از آنكه 
در چارچوب اقتصاد زيرســاخت و لجستيك دنبال شود، تحت تأثير 
ملاحظات سياسي و رقابت‌هاي ژئوپليتيكي قرار گرفته و مع‌الأسف 
هميــن جابه‌جايي اولويت‌ها موجب شــده اســت ارزيابي عملكرد 
بازيگران خارجي حاضر در اين بندر، مخصوصاً هند، نيز عمدتاً بر پايه 
ملاحظات ديپلماتيك صورت گيرد و معيارهاي اقتصادي در حاشيه 
قرار بگيرد، حال آنكه براي سنجش موفقيت يا ناكامي هر مشاركت 
خارجي در يك پروژه بندري، شــاخص‌هاي مشــخصي مثل حجم 
سرمايه‌گذاري محقق‌شده، ميزان توسعه زيرساخت، سرعت اجراي 
تعهدات، افزايش ظرفيت عملياتي، رشد جريان كالا و تأثير بر جايگاه 
ترانزيتي منطقه وجود دارد و كارنامه همكاري ايران و هند در چابهار 
بر مبناي همين شاخص‌ها، ابهامات جدي درباره دستاوردهاي اين 

مشاركت ايجاد كرده است. 
ســرمايه‌گذاري خارجي معمولاً وقتي داراي ارزش راهبردي تلقي 
مي‌شود كه به خلق ظرفيت جديد منجر شود و به تبع آن حضور يك 
شريك خارجي وقتي موضوعيت پيدا مي‌كند كه منابع مالي، فناوري، 
تجهيزات و شبكه‌هاي تجاري جديد را وارد پروژه كند و فرآيند توسعه 
را نسبت به حالت عادي شتاب ببخشد و قاعدتاً اگر چنين اتفاقي رخ 
ندهد، اصل همكاري خارجي به خودي خــود فاقد مزيت اقتصادي 
خواهد بود و چابهار ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست، لكن آنچه براي 
اقتصاد كشورمان اهميت دارد، تعداد توافق‌نامه‌ها و حجم مذاكرات 
انجام‌شده نيســت، بلكه ميزان تحقق تعهدات و آثار ملموس آن در 

عملكرد بندر است. 
تقريباً خيلي از دغدغه‌مندان متفق‌القول هستند كه هند از ابتدا چابهار را 
با ملاحظات خاص خود دنبال كرد و دسترسي به افغانستان بدون عبور 
از خاك پاكستان، ايجاد مسير جايگزين براي ارتباط با آسياي مركزي 
و حضور در معادلات ترانزيتي پيرامون اقيانــوس هند، اهداف اصلي 
دهلي‌نو را تشكيل مي‌داد، البته اين اهداف لزوماً با نيازهاي توسعه‌اي 
ايران تعارضي نداشت، اما يك مسئله اساسي از همان ابتدا وجود داشت 
مبني بر اينكه چابهار براي هند يك ضرورت حياتي اقتصادي نبود، بلكه 
ابزاري براي افزايش قدرت مانور در محيط پيراموني خود محســوب 
مي‌شد و تفاوت ميان اين دو نگاه، در زمان اجرا خود را آشكار كرد زيرا 
پروژه‌اي كه براي يك طرف نقش راهبردي و حياتي دارد، با پروژه‌اي كه 
صرفاً بخشي از سبد سياست خارجي يك كشور است، از حيث ميزان 

تعهد و سرعت پيشرفت قابل مقايسه نيست. 
شــوربختانه رفتار هند در ســال‌هاي بعد نيز همين واقعيت را تأييد 
كرد و هر بار كــه فضاي بين‌المللي دچار تغيير شــد يا فشــارهاي 
ناشــي از تحريم‌هاي امريكا افزايش يافت، روند اجــراي تعهدات با 
احتياط بيشتري دنبال شد، اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري در 
زيرساخت‌هاي بندري، برخلاف تجارت كالا، ماهيتي بلندمدت دارد 
و نيازمند تصميم‌هايي اســت كه از ثبات و استمرار برخوردار باشند، 
بنابراين سرمايه‌گذاري بندري با منطق انتظار و تعليق سازگار نيست 
و بندري كه قرار است به كانون ترانزيت منطقه تبديل شود، به منابع 
مالي مستمر، توسعه تجهيزات، تكميل پســكرانه و اتصال به شبكه 
حمل‌ونقل نياز دارد، پس طبعاً وقفه در اين زنجيره، بخشي از مزيت 

رقابتي بندر را از ميان برده است. 
مشــكل اصلي چابهار در نقطه‌اي قرار دارد كــه بخش قابل توجهي 
از مباحث مطرح‌شــده پيرامون اين بندر بر حضــور يا عدم حضور 
ســرمايه‌گذار خارجي متمركز شــده اســت، در حالي كــه متغير 
تعيين‌كننده جــاي ديگري قرار دارد، يعني مزيــت يك بندر صرفاً 
از اسكله و جرثقيل حاصل نمي‌شود و زماني به موتور رشد اقتصادي 
تبديل مي‌شود كه به شبكه ريلي، مراكز لجستيكي، صنايع پشتيبان، 
انبارهاي مدرن، پايانه‌هاي چندوجهي و بازار مصرف متصل باشد و 
قاعدتاً بدون اين زنجيره، حتي بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي 
نيز دستاورد پايداري بر جاي نمي‌گذارند، از همين منظر، گره زدن 
آينده چابهار به تصميمات دهلي‌نو از ابتدا داراي ضعف تحليلي بود؛ 
زيرا بخش عمده متغيرهاي اثرگذار بر موفقيت اين بندر اساســاً در 

داخل كشور قرار دارد. 
مقايســه تجربه چابهار با نمونه‌هاي موفق منطقه نيــز همين نكته را 
برجسته مي‌كند به طوري كه بنادر بزرگ جهان پيش از آنكه از سرمايه 
خارجي بهره ببرند، بر پايه يك راهبرد ملي توسعه يافته‌اند، يعني دولت‌ها 
ابتدا زيرساخت اصلي را تكميل كرده‌اند، سپس شبكه‌هاي حمل‌ونقل 
را توسعه داده‌اند و ارتباط بندر با مراكز توليد و مصرف را برقرار كرده‌اند 
و نهايتاً از سرمايه خارجي براي افزايش سرعت رشد استفاده كرده‌اند، 
بديهي است در چنين الگويي، سرمايه‌گذار خارجي نقش مكمل دارد و 
جابه‌جايي اين دو جايگاه، معمولاً به وابستگي پروژه به محاسبات طرف 
خارجي منجر مي‌شود كه طبيعتاً تابع منافع ملي همان كشور بوده و 

شوربختانه هند نيز تا كنون منافقانه رفتار كرده است. 
بنابراين مسئله چابهار فراتر از عملكرد هند بوده و نكته بنيادي‌تر آن 
است كه چرا توسعه يكي از مهم‌ترين دارايي‌هاي ژئوپليتيكي ايران تا 
اين اندازه به تصميم يك شريك خارجي وابسته شده است؟ و كشوري 
كه در حوزه‌هاي مختلف صنعتي، انرژي، عمراني و زيرساختي توان 
اجراي پروژه‌هاي پيچيده را به دست آورده، دليلي ندارد توسعه بندر 
راهبردي خود را معطــل اراده بازيگري بيروني نگــه دارد. از طرفي 
ديگر تأمين مالي پروژه‌هاي زيرساختي در جهان امروز صرفاً از مسير 
سرمايه‌گذاري مســتقيم خارجي انجام نمي‌شود و ابزارهاي متنوعي 
براي تجهيز منابع مالي، از بازار ســرمايه گرفته تا مشــاركت بخش 
خصوصي، صندوق‌هاي پروژه، انتشار اوراق زيرساختي و سازوكارهاي 
تركيبي تأمين مالي وجود دارد، لكن محدود كردن گزينه‌هاي توسعه 
به حضور يك شريك خارجي، بيش از آنكه ناشي از محدوديت منابع 

باشد، حاصل نوعي خطاي سياست‌گذاري است. 
نكته ديگري كه كمتر مورد توجه قــرار گرفته، هزينه فرصت تأخير 
در توسعه چابهار است، واقف هستيم كه رقابت در صنعت حمل‌ونقل 
و ترانزيت منطقه‌اي منتظر تصميم هيچ كشــوري نمي‌ماند چراكه 
كريدورها دائماً در حال بازتعريف هستند و بنادر رقيب ظرفيت‌هاي 
خود را افزايش مي‌دهند و طبعاً جريان كالا به سمت مسيرهايي حركت 
مي‌كند كه از ســرعت، هزينه و قابليت اطمينان بيشتري برخوردار 
باشند، بنابراين در چنين فضايي، زمان خود به يك متغير اقتصادي 
تبديل مي‌شود و قاعدتاً تأخير در توسعه زيرساخت‌هاي چابهار، بخشي 
از مزيت بالقوه اين بندر را مستهلك مي‌كند و فرصت‌هاي جديدي در 

اختيار رقبا قرار مي‌دهد. 
بنابراين چابهار براي تبديل شــدن به يك گره مؤثر در شبكه تجارت 
منطقه‌اي، پيش از هر چيز به تكميل زيرساخت‌هاي داخلي نياز دارد 
و ارزش اقتصادي اين بندر نيز از موقعيت جغرافيايي آن ناشي مي‌شود 
و اين موقعيت جغرافيايي همچنان در اختيار ايــران قرار دارد، لكن 
هيچ كشور خارجي قادر نيست اين مزيت را خلق كند و هيچ شريك 
خارجي نيز نمي‌تواند جايگزين اراده ملي در بهره‌برداري از آن شود، 
پس مشاركت خارجي زماني مفيد خواهد بود كه بر بستري از ظرفيت 
داخلي استوار باشد كه مسير توسعه را مستقل از تصميمات بيروني 
حفظ كند. از اين منظر، مسئله اصلي چابهار انتخاب ميان هند، چين يا 
هر بازيگر خارجي ديگر نيست، بلكه مسئله اصلي تعيين جايگاه سرمايه 
خارجي در راهبرد توسعه اين بندر است و آينده آن نيز بيش از هر عامل 
ديگري به تصميم و اراده صاحبان آن يعني مسئولان كشورمان وابسته 
است كه با زانوي خودي به مقصد مي‌رسد، نه با عصايي كه هر لحظه 

امكان لغزش و رها شدن آن وجود دارد. 

سالانه فقط ۷ ميليارد دلار معادل يك‌پنجم درآمد 
نفت كشــور صرف واردات خوراك دام مي‌شود 
و وزارت جهاد كشــاورزي با تغيير رويه جبران 
كمبود بازار گوشت قرمز از طريق واردات، طرح 
توليد علوفه ارزان را پيگيري مي‌كند و پيش‌بيني 
مي‌كند با اجراي اين طرح، علاوه بر افزايش توليد، 
سرانه مصرف گوشــت نيز بهبود خواهد يافت. 

      
در يك دهه اخير، تفكر واردات دام زنده، گوشت گرم و 
منجمد به منظور كنترل قيمت گوشت در بازار داخلي 
بر ساير روش‌ها اولويت داشت. وزارت جهاد كشاورزي 
علاوه بر واردات نهاده با ارز دولتي، گوشت گرم و منجمد 
نيز با ارز دولتي وارد مي‌كرد تا همزمان هم كمبود بازار 
تأمين شــود و هم قيمت‌ها متعادل شود. به‌رغم همه 
تلاش‌ها، شايد به طور مقطعي قيمت‌ها متعادل مي‌شد، 
اما در بلندمدت روند صعودي قيمت گوشــت متوقف 
نمي‌شد. به ويژه از دي‌ماه سال گذشــته با حذف ارز 
دولتي واردات نهاده‌هاي دامي، قيمت گوشت به كيلويي 
۲ ميليون تومان رسيده است. به گفته دامداران، در ۷ ماه 
گذشته قيمت نهاده‌ها پنج برابر گران شده و بر قيمت 
تمام‌شده تأثير مستقيمي داشته است. به گفته فعالان 
بازار، ۷۰ درصد هزينه توليد محصولات پروتئيني به 
علوفه و خوراك مربوط مي‌شود؛ يعني از هر ۱۰۰۰تومان 
قيمت گوشت، ۷۰۰ تومان را خوراك تشكيل مي‌دهد. 
با وجود اين، دولت دو سوم نياز دامداري‌ها را از واردات 
تأمين مي‌كند كه قيمت آن با نوسانات ارز و تغيير قيمت 

جهاني، مرتب نوسان پيدا مي‌كند. 
  كشت آزمايشي علوفه ارزان در شيراز   

در يك سال اخير، وزارت جهاد كشاورزي با پيگيري 
كشــت علوفه ديم، تأمين علوفه ارزان را برنامه‌ريزي 

كرد. از اين رو، كشت آزمايشــي علوفه‌هاي مخلوط 
ديم در شيراز آغاز شــد. در اين خصوص، كارشناس 
زراعت مديريت جهاد كشاورزي شيراز با اعلام اجراي 
موفق اين طرح آزمايشي به ايسنا مي‌گويد: توسعه اين 
نوع كشت با بهبود كيفيت علوفه، نقش مستقيمي در 

افزايش توليد شير و گوشت خواهد داشت. 

ليلا ديلمي مي‌افزايد: كشت مخلوط علوفه ديم با هدف 
ارتقاي كيفيت علوفه مصرفي دام اجرايي شده است. 
اين مزارع شامل كشت توأم »جو با ماشك«، »جو با 
نخود« و همچنين تركيب »گندم، تريتيكاله، ماشك، 
نخود و يولاف« با نسبت‌هاي علمي و توصيه‌شده است.  
كارشــناس زراعت مديريت جهاد كشاورزي شيراز 

مي‌گويد: با توجه به كيفيت مناسب كشت و انطباق 
آن با محيط، اين الگوي زراعي در منطقه قابل توصيه و 
توسعه است.  وي مي‌افزايد: پيش‌بيني مي‌شود علوفه 
توليدي ناشي از اين مزارع، با بهبود جيره غذايي دام، 
گامي مؤثر در جهت خودكفايــي و افزايش راندمان 

توليدات دامي استان باشد. 

   كشت علوفه ارزان جايگزين واردات علوفه   
همچنين معاون امــور توليدات دامــي وزارت جهاد 
كشاورزي در گفت‌وگو با فارس، طرح كشت آزمايشي 
توليد علوفه را موفق دانســته و مي‌گويد: كشــور در 
دهه‌هاي گذشــته ظرفيت دامداري سنتي، كه دام از 
مراتع و جنگل‌ها رايگان استفاده مي‌كرد، را به شدت 
كاهش داد و به دامداري صنعتي روي آورد و به گفته 
معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي، استفاده از علوفه 
وارداتي گران عاملي براي گراني گوشت شد.  روح‌الله 
زحمتكش مي‌افزايد: وزارت جهاد كشاورزي طرح توليد 
علوفه در زمين‌هاي ديم را دنبال مي‌كند. با اين روش، 

توليدات ديم چهار برابر خواهد شد. 
    موافقان و مخالفان كشت علوفه ديم   

اين طرح به دليل بروز خشكسالي و كاهش بارندگي‌ها 
با موافقان و مخالفاني روبه‌رو شده است. علي زماني، 
كارشــناس ارشــد هواشناســي، در اين خصوص 
مي‌گويــد: ۲۳۰ ميلي‌متر بارندگي ايران مناســب 
كشــت ديم نيســت؛ حداقل نياز براي كشت ديم 
۳۰۰ ميلي‌متر بارندگي اســت و اين طرح شــانس 
موفقيت كمتري دارد.  در مقابل، كارشــناس ارشد 
كشــاورزي ابراهيم مرادزاده به پيشرفت جهاني در 
اصلاح بذور مقاوم به خشكي و استفاده از تكنولوژي 
مانند كشاورزي حفاظتي اشــاره مي‌كند كه توليد 
در زمين‌هاي ديم حتي با بارش كمتر را امكان‌پذير 
كرده است و افزايش بهره‌وري در شش ميليون هكتار 
زمين ديم، حداقل نيمي از وابســتگي به واردات را 
كاهش مي‌دهد. به گفته وي، تركيه و قزاقســتان در 
يك دهه اخير با تمركز روي ديم‌كاري و اســتفاده از 
تكنولوژي جديد، بخش زيادي از غلات و علوفه مورد 

نياز دامداري‌ها را به روش ديم توليد كردند.

پرداخت بهاي گندم، بخش جدايي‌ناپذير سياســت 
خريد تضميني اســت و دولت نمي‌تواند محصول را 
تحويل بگيرد و پرداخت را بــه زماني نامعلوم موكول 
كند، زيرا خريد تضميني به خريد نســيه از كشاورز 
تبديل مي‌شود و اين سنگ‌بناي فروريختن خودكفايي 
در راهبردي‌ترين محصول كشاورزي به شمار مي‌رود. 
همچنين گزارش ديوان محاسبات كه از پرداخت كمتر 
از ۳۱ درصد مطالبات گنــدم‌كاران خبر داده، ضعف 
وزارت جهاد كشاورزي را در اجراي يكي از مهم‌ترين 
تعهدات خود افشا كرده اســت؛ چراكه اين وزارتخانه 
عريض‌وطويل پيش از آغاز فصل خريد بايد منابع مالي 
لازم را تأمين كند، نــه اينكه پس از تحويل محصول، 

كمبود اعتبار را به حساب توليدكننده بنويسد. 
البته اين نخستين بار نيســت كه گندم‌كاران براي 
دريافت مطالبات خود ناچار به انتظار مي‌شــوند، اما 
تكرار يك خطا، آن‌هم در ميانه جنــگ اقتصادي با 
بدذات‌ترين موجودات روي زميــن، آن را به رويه‌اي 
قابل‌دفاع تبديل نمي‌كنــد و راهبرد خريد تضميني 
آن‌گاه مؤثر است كه كشــاورز بتواند بر تعهد دولت 
تكيه كند و زمان وصول مطالبات خود را با اطمينان در 
برنامه مالي مزرعه لحاظ نمايد. قاعدتاً هنگامي كه اين 
اطمينان از ميان برود، يكي از پايه‌هاي اصلي سياست 
خريد تضميني نيز سست خواهد شد.  وزارت جهاد 

كشــاورزي همواره افزايش توليد را به‌عنوان يكي از 
اهداف اصلي خود اعلام كرده است، اما افزايش توليد با 
دستور اداري تحقق پيدا نمي‌كند و توليدكننده زماني 
سطح زير كشــت را حفظ مي‌كند كه بداند هزينه‌اي 
كه امروز براي بذر، كود، سم، سوخت و ماشين‌آلات 
پرداخت كرده، در پايان فصل با فروش محصول جبران 
خواهد شــد. لكن اگر فاصله ميان تحويل محصول و 
دريافت پول به چند ماه برسد، برنامه مالي مزرعه نيز 
به همان اندازه دچار اختلال خواهد شد كه متأسفانه 

چنين نيز شده و گندم‌كاران را آزرده است. 
برخي مســئولان، محدوديت منابع مالي را علت اين 
تأخير عنوان مي‌كنند، اما اين اســتدلال، مسئوليت 
وزارت جهاد كشــاورزي را كاهش نمي‌دهد؛ چراكه 
تأمين اعتبار، بخشي از فرآيند خريد تضميني است 
و نمي‌توان آن را به مرحلــه‌اي پس از خريد محصول 
موكول كرد و ضمناً دســتگاهي كه تعهد مالي ايجاد 
مي‌كند، موظف اســت منابع اجراي همــان تعهد را 
نيز پيش‌بيني كنــد. پس انتقال آثــار كمبود اعتبار 
به توليدكننده، راه‌حل نيســت و به نوعي رو دســت 
دولت به كشــاورزان در جابه‌جايــي هزينه از بودجه 
دولت به جيب كشــاورز اســت.  البته گزارش ديوان 
محاسبات از زاويه ديگري نيز اهميت دارد؛ به‌طوري 
كه اين گزارش اختلاف ميان وعده‌هاي مطرح‌شده و 

واقعيت پرداخت‌ها را با ارقام رسمي آشكار كرده است 
و هنگامي كه كمتر از يك‌سوم مطالبات پرداخت شده، 
سخن گفتن از تســريع در پرداخت يا نزديك بودن 
زمان تسويه، ديگر براي كشاورزي كه ماه‌ها در انتظار 
مانده‌اند، اعتباري نخواهد داشت. ادامه اين وضعيت، آثار 
خود را فقط در حساب بانكي گندم‌كاران باقي نخواهد 
گذاشت و كشاورزي كه براي تأمين هزينه‌هاي جاري 
ناچار به دريافت تسهيلات بانكي يا فروش دارايي‌هاي 
خود شود، در فصل بعد با هزينه توليد بيشتري روبه‌رو 
خواهد شد و بخشي از توليدكنندگان نيز براي كاهش 
ريسك مالي، الگوي كشت خود را تغيير خواهند داد 
يا سطح زير كشت گندم را كاهش خواهند داد و قهراً 
خسارت ناشي از بي‌انضباطي مالي دولت، از مزرعه فراتر 
مي‌رود و به كل سياست توليد داخلي سرايت مي‌كند. 
حال وزارت جهاد كشاورزي بايد بپذيرد كه موفقيت 
سياست خريد تضميني با ميزان گندم خريداري‌شده 
سنجيده نمي‌شود و معيار اصلي، ميزان پايبندي دولت 
به تعهداتي اســت كه خود ايجاد كرده است. اگر قرار 
باشــد دولت محصول را بدون تأخير تحويل بگيرد، 
اما پرداخت مطالبات را به زمان نامعلوم موكول كند، 
اعتماد توليدكننده به اين سازوكار از ميان خواهد رفت 
و بازگرداندن اين اعتماد نيز با صدور اطلاعيه يا اعلام 

وعده‌هاي تازه امكان‌پذير نخواهد بود. 

علف ایرانی با نرخ ریال گوشت را ارزان می‌کند
 به گفته وزارت جهاد كشاورزي، حدود ۷۰ درصد هزينه توليد گوشت مربوط به خوراك دام بوده و وابستگي به علوفه وارداتي که کی پنجم درآمد نفتی ایران را می‌بلعد 

موجب افزايش قيمت شده است. از این رو طرح کاشت علوفه ارزان داخلی در دستور کار قرار گرفته است

دولت باز هم به گندم‌كاران رو دست زد

بهناز قاسمی
   گزارش يك

   نکته

هادی اسماعیلی

هيئت عالي بانك مركزي با تصويب دستورالعمل 
»صدور گواهي ســپرده مــدت‌دار ارزي ويژه 
ســرمايه‌گذاري خاص«، زمينه ايجــاد ابزاري 
جديد براي تأمين مالــي ارزي طرح‌هاي توليدي 
و صادرات‌محور را فراهم كــرد. اين ابزار با هدف 
تجهيز منابع ارزي بخــش خصوصي و حمايت از 
بازسازي و توسعه صنايع ارزآور طراحي شده است. 

      
هيئت عالي بانك مركزي در شصت‌ونهمين جلسه 
خود، دستورالعمل »صدور گواهي سپرده مدت‌دار 
ارزي ويژه سرمايه‌گذاري خاص« را با هدف تأمين 
مالي ارزي طرح‌هاي مشــخص ســرمايه ثابت و 
سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي به تصويب 
رساند. اين دســتورالعمل مي‌تواند به‌عنوان يكي 
از ابزارهاي جديد حمايــت از توليد و صنايع ارزآور 
مورد اســتفاده قرار گيرد.  ســپرده مدت‌دار ارزي 
ويژه سرمايه‌گذاري خاص، نوعي سپرده ارزي است 
كه مؤسسات اعتباري براي تجهيز منابع مورد نياز 
يك طرح مشــخص افتتاح مي‌كننــد و در مقابل، 
براي ســرمايه‌گذاران گواهي ســپرده ارزي صادر 
مي‌شود كه امكان بهره‌مندي از سود و بازپرداخت 

اصل سرمايه در سررسيد را فراهم مي‌كند.  مطابق 
اين دستورالعمل، متقاضيان اســتفاده از اين ابزار، 
اشخاص حقوقي هستند كه براي اجراي طرح‌هاي 
سرمايه‌گذاري يا تأمين ســرمايه در گردش خود 
به منابع ارزي نياز دارند. همچنين سرمايه‌گذاران 
نيز اشــخاص حقوقــي خواهند بود كــه از طريق 
ســپرده‌گذاري ارزي در ايــن طرح‌ها مشــاركت 
مي‌كنند.  در اين ســازوكار، يك مؤسسه اعتباري 
به‌عنوان عامل و ضامن ايفاي تعهدات حضور خواهد 
داشت. عامل مسئوليت افتتاح سپرده، صدور گواهي 
و بازخريد آن را بر عهده دارد و ضامن نيز بازپرداخت 
اصل و سود سپرده در سررسيد را تضمين مي‌كند. 
تعيين عامل و ضامن پس از پيشــنهاد متقاضي و 
تأييد كميسيون تسهيلات ارزي بانك مركزي انجام 
خواهد شد.  بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، امكان تأمين 
مالي طرح‌هاي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تا 
ســقف ۵۰ ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزها 
وجود دارد. همچنين مدت سررســيد گواهي‌هاي 
سپرده مي‌تواند تا چهار سال تعيين شود و صدور اين 
گواهي‌ها صرفاً بر مبناي عقود مبادله‌اي و با نرخ سود 

قطعي براي سرمايه‌گذاران انجام مي‌شود.

 ابزار جديد تأمين مالي ارزي 
براي بازسازي صنايع ارزآور رونمايي شد

   خبر

بورس تهران در حالي هفتــه كاري منتهي به 
۱۷ تير را با فقط دو روز معاملاتي پشــت سر 
گذاشت كه حضور گسترده ســرمايه‌گذاران 
و تداوم گردش نقدينگي، تحــرك بازار را در 
سطح بالايي نگه داشــت و بيش از ۵۶۵ هزار 
كد معاملاتي در اين بازه فعــال بودند و ارزش 
معاملات خرد سهام و صندوق‌هاي سهامي نيز 
در دادوســتدهاي ۲۰ تير از ۲۷ هزار ميليارد 
تومان فراتر رفت و سهم نزديك به ۷۰درصدي 
ســرمايه‌گذاران حقيقي از ارزش معاملات، در 
كنار تمركز دادوستدها بر گروه‌هاي شيميايي، 
پالايشــي و بانكي، جايگاه معامله‌گران خرد 
در روند معاملات بازار سهام را پررنگ‌تر كرد. 

      
بازار سهام در هفته كاري منتهي به ۱۷ تير ۱۴۰۵ 
فقط در دو روز معاملاتــي فعال بود، اما همين بازه 
كوتاه نيز با ثبت بيش از ۵۶۵ هزار كد فعال، يكي 
از پرترددترين هفته‌هاي سال را رقم زد و همزمان 
ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌هاي سهامي 
در روز شنبه ۲۰ تير به ۲۷هزار و ۴۶ ميليارد تومان 
رســيد و جايگاه بازار ســرمايه را به عنوان يكي از 

مهم‌ترين مقاصد سرمايه‌گذاري حفظ كرد. 
آمارهاي معاملاتي گوياي آن است كه سرمايه‌گذاران 
حقيقي همچنان بازيگران اصلي بورس هستند و از 
مجموع ارزش مبادلات ثبت شده در هفته منتهي به 
۱۷ تير، بيش از ۷۲۸ هزار ميليارد ريال به معاملات 
حقيقي‌هــا اختصاص يافت كه ســهمي نزديك به 
۷۰ درصد از كل ارزش معامــات را دربر گرفت و 
در مقابل، حقوقي‌ها ۱۱۶ هزار و ۸۳۱ميليارد ريال 
و صندوق‌هاي ســهامي ۶۶ هــزار و ۹۱۱ ميليارد 
ريال از ارزش مبادلات را بــه خود اختصاص دادند.  

تركيب مزبور بيانگر آن است كه بخش عمده جريان 
نقدينگي بازار از سوي سرمايه‌گذاران خرد هدايت 
شده اســت و حضور بيش از ۵۶۴ هزار سرمايه‌گذار 
حقيقي در كنار يك هــزار و ۶۱۹ كد حقوقي فعال، 
سطح مشــاركت در معاملات را در يكي از بالاترين 

سطوح ماه‌هاي اخير نگه داشت. 
همزمان با افزايش تحرك معامله‌گران، تمركز معاملات 
نيز در چند صنعت بزرگ و اثرگذار ادامه يافت و صنايع 
محصولات شــيميايي، فرآورده‌هاي نفتي و بانك‌ها 
بيشترين گردش مالي را به خود اختصاص دادند و در 
مجموع ۳۴ درصد ارزش كل معاملات بازار را جذب 
كردند و اين سهم بالا بيانگر جايگاه محوري اين صنايع 
در تصميم‌گيري فعالان بازار و جابه‌جايي منابع مالي 

ميان گروه‌هاي مختلف بورسي است. 
  نقدينگي همچنان در بازار جريان دارد 

بررسي داده‌هاي معاملاتي روز شنبه ۲۰ تير نشان 
مي‌دهد ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌هاي 

سهامي به بيش از ۲۷ همت رسيده است و اين رقم 
هرچند فاصله محسوسي با ارزش معاملات بيش از 
۵۱همتي چهارشنبه هفته قبل دارد، اما همچنان در 
محدودهاي قرار دارد كه از تداوم جريان نقدينگي 
در بــازار حكايت مي‌كند.  در هميــن روز مجموع 
ارزش معاملات بازارهاي بورس و فرابورس به حدود 
۱۳۱هزار ميليارد تومان رسيد و ارزش كل بازار سهام 
ايران شامل بورس، فرابورس و بازار پايه نيز در سطح 
۱۷ هزار و ۸۷۹ هزار ميليارد تومان قرار گرفت و اين 
ارقام جايگاه بازار سرمايه را در ميان بازارهاي دارايي 
كشور تثبيت كرده و بيانگر عمق قابل توجه معاملات 

در ساختار مالي كشور است. 
با وجود اين حجم از دادوستد، شاخص كل بورس 
تهران در روز شــنبه دو درصد افت كرد و به سطح 
۵ميليون و ۱۸۲ هزار و ۶۲۲ واحد رسيد و شاخص 
هموزن نيز ۱.۳درصد كاهش يافت و در ارتفاع يك 
ميليون و ۳۶۵ هزار و ۸۴۶ واحد ايســتاد. شاخص 

كل فرابورس هم با افــت ۱.۴درصدي تا محدوده 
۳۹هزار و ۹۷۴ واحد عقب نشست. 

افت همزمان شاخص كل و شاخص هموزن نشان 
مي‌دهد فشــار عرضه محدود به چند نماد بزرگ 
نبوده و بخش وسيعي از بازار را دربر گرفته است، با 
اين حال ارزش بالاي معاملات بيانگر آن است كه 
معامله‌گران همچنان حضور فعالي در بازار دارند و 
خروج گسترده نقدينگي از بورس رخ نداده است.  
در بخش ديگري از معاملات روز شنبه، ۹۶ نماد در 
مرحله معاملات پاياني مورد دادوستد قرار گرفتند 
و ارزش اين معاملات به ۱۰۸ ميليارد تومان رسيد و 
اين بخش از معاملات به كشف بهتر قيمت و افزايش 

كارايي فرآيند معاملاتي كمك كرده است. 
  ركوردشكني برخي صنايع در روزهاي منفي بازار 
يكي از ويژگي‌هاي مهم معاملات اخير، تفاوت رفتار 
صنايع مختلف بود و در حالي كه شاخص‌هاي اصلي 
بازار با كاهش همراه شدند، چند صنعت برخلاف روند 
عمومي حركت كردند و حتــي ركوردهاي تازه‌اي 
را به ثبت رســاندند. صنعت خرده‌فروشــي با رشد 
۳.۲۷درصدي بيشترين افزايش روزانه را تجربه كرد 
و شاخص آن به ۱۲ هزار و ۷۶۶ واحد رسيد و پس از 
آن، صنعت فني و مهندسي با رشد ۲.۶۷ درصدي در 
جايگاه دوم قرار گرفت و شاخص آن تا سطح تاريخي 

۱۶ هزار و ۹۶۱ واحد افزايش يافت. 
محصولات دارويي نيز با رشــد ۲.۰۶ درصدي در 
سطح ۵۱۷ هزار و ۲۲۷واحد قرار گرفت و همچنان 
يكي از پربازده‌ترين گروه‌هاي بازار باقي ماند، شاخص 
اين صنعت از ابتداي سال تاكنون ۱۰۰ درصد رشد 
كرده و بهترين عملكرد را ميان صنايع فعال بورس 
در اختيار دارد. همچنين در پايــان معاملات روز 
شنبه، صنايع فني و مهندسي، رايانه، حمل و نقل 

و محصولات دارويي در بالاترين سطح تاريخي خود 
قرار داشتند و ثبت چنين ركوردهايي در روزي كه 
شاخص كل بازار كاهش يافته است، از تمركز بخشي 
از نقدينگي بر گروه‌هاي منتخب و تغيير جهت منابع 

مالي ميان صنايع مختلف حكايت دارد. 
در مقابــل، صنايع زغال‌ســنگ، ســاير معادن و 
محصولات چوبي بيشــترين افــت روزانه را ثبت 
كردند و با وجود اين كاهش‌ها، بازدهي سالانه اين 
صنايع همچنان مثبت باقي مانده است. همزمان با 
تحولات بازار ســهام، بورس كالاي ايران نيز هفته 
پرمعامله را پشت سر گذاشت و در هفته منتهي به 
۱۹تير، بيش از يك ميليــون و ۳۹۱ هزار تن انواع 
كالا بــه ارزش ۳۶.۳ هزار ميليارد تومــان در بازار 
فيزيكي معامله شد و سيمان، فولاد، آهن اسفنجي، 
محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي بخش 

عمده معاملات را تشكيل دادند. 
در حوزه تأمين مالي جمعي نيز سه سكوي فعال بازار 
سرمايه طي ۷۲ساعت منتهي به ۲۰ تير فرآيند جذب 
سرمايه براي پروژه‌هاي جديد را آغاز كردند و مجموع 
ارزش پروژه‌هاي عرضه شــده به ۶۰ ميليارد تومان 
رسيد و اين روند از گسترش ابزارهاي متنوع تأمين 
مالي در بازار سرمايه و افزايش نقش سرمايه‌گذاران 
خرد در تأمين منابع مالي بنگاه‌هــا حكايت دارد و 
مجموع اين تحولات نشــان مي‌دهد بازار ســرمايه 
در ميانه نوســانات قيمتي همچنان از سطح بالايي 
از فعاليت برخوردار اســت و حجم معاملات، تعداد 
كدهاي فعال، گردش نقدينگي در صنايع بزرگ و ثبت 
ركوردهاي جديد در برخي گروه‌ها، بيانگر آن است 
كه بورس همچنان يكــي از اصلي‌ترين ميدان‌هاي 
سرمايه‌گذاري و تأمين مالي كشور باقي مانده و توجه 

فعالان اقتصادي را به خود جلب كرده است.

سهامداران خرد باز هم نبض بازار را در دست گرفتند

معامله‌گران حقيقي ميداندار بورس شدند
فعاليت بيش از ۵۶۵ هزار كد معاملاتي، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌هاي سهامي را از مرز ۲۷ همت عبور داد 

زينب زرين
   گزارش2


